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کار  در  اولین بــار  را  اســتادمحمد  محمــود 
«شــهر قصه» بیــژن مفید دیدم و خیلــی در جریان 
فعالیت های پیش از آن ایشــان نیســتم. آن زمان در 

اداره پیشاهنگی مشغول تمرین نمایش بود. 
اما در نمایش ««آسد کاظم»» که یکی از کارهای 
درخشان ایشان بود، بهتر و بیشتر با ایشان آشنا شدم. 
به خاطر دارم در اجرای نمایشــی که در کشور کانادا 
داشتیم نیز یک شــب به دیدن نمایش ما آمدند و از 
نزدیــک با هم برخورد داشــتیم و پــس از آن با هم 
رفت وآمــد می کردیــم. البته متأســفانه در مجموع 

خیلــی ارتبــاط و فعالیت نزدیکی پیــدا نکردیم. اما 
همیشــه مطلع بودم که محمود اســتادمحمد برای 
تئاتــر ایرانــی در ایــران خیلی زحمت می کشــید و 
صاحب یک شکل، ساختار و سلیقه خاص در اجرای 
نمایش های ایرانی بود. بیژن مفید آدم بااســتعدادی 
بــود و بچه هایــی کــه در آن دوران بــا او همکاری 
می کردنــد، آدم های مســتعدی بودند. چــون بیژن 
کســانی را برای کار انتخاب می کرد که بااســتعداد 
بودنــد و حــس و حال و بدن مناســبی بــرای اجرا 
داشــتند. آن ســال ها گروه بیژن مفید کارهای خوب 
و تأثیرگــذاری انجــام دادند و در زمینــه تئاتر ایرانی 
کارهای خوبی اجرا شد و فعالیت های زیادی داشتند. 
اما متأســفانه هیچ وقت همکاری مشــترکی در تئاتر 
با محمود اســتادمحمد برای من پیــش نیامد. البته 
همیشه او و کارهایش را از دور می دیدم و می شنیدم 

که پســر بااســتعدادی بود و برای تئاتر ایران خیلی 
زحمت کشید.

محمود اســتادمحمد یکی از چهره های تأثیرگذار 
نمایش نامه نویســی ما در ســده اخیر بــود. ازجمله 
استعدادهای خوبی بود که در این سده در تئاتر ایران 
درســت شــد. البته کســانی که در آن دوران با بیژن 
مفید همکاری داشــتند هرکدام در رشته خود موفق 
شــدند و کارهای خوبــی ارائه کردند. اســتادمحمد 
نیز در زمینه کاری خودش نمونه برجســته ای شــد 

به خصوص با اجرای نمایش ««آسد کاظم»».
جای تأســف اســت که با گذشــت این همه سال 
هنوز ارگان های دولتی، خانه تئاتر و وزارت ارشــاد از 
هنرمندان حمایت نمی کنند. استادمحمد نیز با توجه 
به بیماری خاصی که در ســال های پایانی عمرش به 
آن مبتلا شد، درگیر مشکلاتی برای تأمین هزینه های 

درمانی خود بود. متأســفانه با گذشت این همه سال، 
هنــوز یک بیمه درست وحســابی به وجــود نیامده. 
به خصوص برای هنرمندانی که دولتی نیســتند. من 
و هم ســالان من چون عضو وزارت فرهنگ ســابق و 
ارشاد فعلی هستیم و بازنشســتگی داریم، حالا یک 
بیمه ای داریم. اما یک بیمه درست وحسابی و جدی 
بــرای هنرمندان وجود نــدارد در نتیجــه زمانی که 
هنرمندان دچار بیماری های خاص می شوند با تأسف 

بسیار کاری برای آنها انجام نمی گیرد.
اصولا توجه زیــادی  به مســئله فرهنگ و هنر و 
تمدن نمی شود و بودجه ای که باید از بخش عمومی 
به مقولــه فرهنگ و هنر اختصــاص پیدا کند خیلی 
ضعیف اســت. در نتیجه با بروز چنین پیشــامدهایی 
هنرمندان در هر رده ای که فعالیت دارند، بهره ای از 

کمک های دولتی ندارند.

استادمحمد و «آسدکاظم»

عسل عباسیان: دوسال گذشــت از روزی که خالق ««آسد کاظم»» پرده آخر 
زندگی اش را بازی کرد. دوســال پیش در چنین روزی محمود اســتادمحمد 
در بیمارستان جم تهران چشم از جهان فروبســت تا تئاتر ایران یکی دیگر 
از ســتون های خود را از دست بدهد. محمود اســتادمحمد به همراه منصور 
خلج، از شاخص ترین چهره های نسل دوم تئاتر ملی و نوین ایران به حساب 
می آمد. خالــق نمایش نامه های ماندگاری چون ««آســد کاظم»»، «شــب 
بیست ویکم»، «سرای رنج و شــکنج» و «دیوان تئاترال»، متولد سال ۱۳۲۹ 
در محله دروازه دولاب تهران بود. او فعالیت نمایشــی خود را در نوجوانی 
پس از آشــنایی با محمد آستیم و سپس نصرت رحمانی و عباس نعلبندیان 
و بــا بازی در نمایش های بیژن مفید و عضویــت در آتلیه تئاتر آغاز کرد. در 
ســال ۱۳۴۷ با بازی در نمایش «شــهر قصه» در نقش خر خراط به شهرت 
رسید. اســتادمحمد پس از انحلال آتلیه تئاتر در سال ۱۳۵۰ به بندرعباس 
ســفر کرد و در آنجا گروه نمایشی «پتوروک» را تشکیل داد. او در سال ۱۳۵۱ 
به تهران بازگشت. پس از نوشتن نمایش نامه های متعدد در سال ۱۳۶۴ به 
کانادا مهاجرت کرد. استادمحمد در سال ۱۳۷۷ به ایران بازگشت و فعالیت 
هنری خود را از سر گرفت. ««آسد کاظم»» معروف ترین نمایش نامه اوست. 
به مناسبت دومین سالمرگ این کارگردان با دخترش، مانا، که تا لحظه آخر 

همراهش بود به گفت وگو نشستیم.

  یک ســال پس از فوت محمود استادمحمد، شــما بنیادی به نام او  �
تأسیس کردید. هدف از تأسیس این بنیاد چه بود؟

پــس از فوت پدرم، فکــر کردم برای حفــظ و نگهداری آثــار او باید از 
دوستانی کمک بگیرم. فکر می کردم چون محمود استادمحمد پدر من بوده، 
نباید شخصا برای سرنوشــت آثارش تصمیم بگیرم. به همین دلیل خواستم 
دوســتانی که در زندگی ایشان حضور داشتند هم در جریان مسائل باشند و 
یک جور مشورتی با آنها داشته باشم. درواقع باید به نوعی، سرنوشت انتشار 

آثار پدرم مدیریت می شد و این هدف اولیه ایجاد بنیاد بود.
  طی این یک سالی که بنیاد تأسیس شده، چه اقداماتی صورت گرفته؟ �

در این مدت ســعی کردیم آنچه از پدرم باقی مانده را جمع آوری کنیم. 
چون پدرم هرگز اهل جمع آوری آثارش نبود. به واســطه بنیاد، با دوســتان 
زیادی آشــنا شــدم که آثاری از پدرم داشــتند و لطف کردند آنها را به بنیاد 
تحویل دادند و آثار اســتادمحمد تا جایی که مقدور بوده، جمع آوری شــده 
از جمله مصاحبه ها، یادداشت ها و عکس ها. امیدوارم اگر چیزی هم هنوز 
به دســت ما نرسیده، به واســطه بنیاد در اختیار ما قرار گیرد. اقدام مهمی 
که در این مدت انجام شــد نیز این بود که تصمیم گرفتیم هرسال هم زمان 
با ســالروز تولد پدرم، روز ســوم آبان، برنامه ای داشــته باشیم و یک جایزه 
نمایش نامه نویســی برگزار کنیم تا اگر قرار است یادی از استادمحمد شود، 
همچنان به بهانه تئاتر این یاد باشد و یادبود او، یک دورهمی صرف نباشد. 
حالا هم مشغول انتخاب هیأت داوران هستیم تا آثاری که در سال ۹۳ چاپ 
یا اجرا شــده را جمع آوری کنیــم و به هیأت داوران برســانیم و امیدوارم تا 

آبان ماه بتوانیم نخستین دوره این جایزه را برگزار کنیم.

  قرار نیســت در این بنیاد برای مبتلایان به ســرطان اقدامی صورت  �
گیرد؟

تا الان راجع به این مســئله صحبت نشده اما بعید نیست به زودی به این 
مقولــه فکر کنیم. احتمالا پس از آبان ماه، به عنــوان یک ایده به آن خواهیم 

اندیشید. به خصوص برای هنرمندان مبتلا به سرطان.
  محمود استادمحمد با سرطانش چطور مواجه شد؟ �

مثل تمام آدم هایی که وقتی می شــنوند سرطان دارند، شوکه می شوند، 
او هــم یک دوره ای واقعا شــوکه بود و روزهای ســختی را گذراند اما بعد 
از مدتی پذیرفت که این بیماری هســت و راحت با آن کنار آمد. دوســتانی 
که در آن دوران بیشــتر با ما در رفت وآمد بودند، یادشــان هست که پدرم با 
همه دردهایی که این بیماری داشــت، با آن روحیه خاصش سعی می کرد 
ســرطان، مســئله اول زندگی اش نباشــد و با آن کنار آمده بود. از پیشرفت 
بیماری باخبر بود و می دانســت فرصتش برای زندگی کم اســت و با نگاه 
خودش برخورد می کرد و خیلی عارفانه با مســئله سرطان مواجه شده بود 

و به نوعی با این بیماری ساخت. مدتی که برایش باقی مانده بود را عارفانه 
و عاشــقانه زندگی کرد. تا جایی که می شد، با پزشک همکاری می کرد اما از 
بیماری سرخورده نبود و قبول کرده بود که این بیماری هست. می گفت من 

زندگی ام را کرده ام و لذتم را برده ام و این هم بخشی از زندگی من است.
  روزهای آخر را چطور گذراند؟ �

روزهای آخر چون گرفتار مســئله تحریم بودیم، نتوانســتیم به او خوب 
دارو برســانیم و پدرم رنج و ناراحتی جســمی شــدیدی را متحمل شد و از 
رفتارش می فهمیدم که افتاده در پروسه ای که دارد با مرگ کلنجار می رود و 
نگاهش به مرگ نگاه عجیبی بود. خیلی خوب قبولش کرده بود و منتظرش 
بــود. اصلا راجع به مرگ حرف نمی زد و دائم ســعی می کــرد بگوید حالم 
خیلی خوب اســت و قطع شدن داروها حالم را بد نمی کند اما آزمایشات به 
ما نشــان داده بود که پیشرفت بیماری اش چقدر زیاد است. خیلی عاشقانه 
تا آخرین روزی که زنده بود، همچنان نگران باغچه ها و آبیاری به موقع گل ها 
بود. دائم پیگیر اخبار روز بود و ملاقات هایش با دوستان ترک نمی شد. مرگ 
را نزدیک می دید اما خوب با آن کنار آمده بود. گاهی مستأصل می ماندم که 
باید به او چه واکنشــی نشــان بدهم؟ حتی روز آخر که خیلی ضعیف شده 
بود و دوســتی آمد و ســرمی تزریق کرد، به پدر گفتم باید به من قول بدهید 
که تا فردا صبح بهتر شــده باشید و از این حال بیرون بیایید وگرنه فردا صبح 
باید برویم بیمارســتان. خندید و با لحن خیلی شیطنت آمیزی، درحالی که به 
آســمان نگاه می کرد، گفت: «اگر اون بالاییه گذاشــت باشه». اما سه ساعت 
بعد که حالش بد شــد و او را بردیمش بیمارســتان، فهمیدم گویا از ساعت 
مرگش هم باخبر بوده چون حتی به رسیدن به صبحِ فردا هم امیدوار نبود.

  محمود اســتادمحمد قربانی تحریم هایی شد که دسترسی به داروها  �
را غیرممکن می کرد. فکر می کنید اگر امــروز که توافق صورت گرفته، او 

حضور داشت، واکنشش به لغو تحریم  ها چه بود؟
ســؤال ســخت و عجیبی اســت. آن دوره ای که به خاطر تحریم ها دارو 
پیدا نمی شــد و من و دوســتانمان به زمین و آســمان چنگ می انداختیم تا 
دارو پیدا کنیم و دوســتان در شهرســتان های مختلف بســیج شده بودند و 
یک بار از مشــهد و یک بار از اصفهان به ما دارو می رســاندند، مجبور بودیم 
دور از چشــم پدر برای گرفتن دارو تلاش کنیم چون اگر می فهمید مخالفت 
می کرد و می گفت: «خودت را اذیت نکن، فقط من نیســتم که این مشــکل 
را دارم. تو به واســطه آشــنایانت دارو را از هرجا که شده تهیه می کنی اما 
به جز من، این همه آدم هســتند که دارو بهشان نمی رسد. من راضی به این 
همه زحمت نیســتم». همه اینها در حالی اســت که پدرم شــهروند کانادا 
بــود و ما می توانســتیم آنجا برویم و از بهترین امکانــات درمانی برخوردار 
شــویم اما اســتادمحمد هیچ وقت راضی به ترک وطن نشد و نخواست که 
برای درمان ایران را ترک کنیم. می گفت ترجیح می دهم همین جا مثل بقیه 
مــردم بیماری ام را درمان کنم و اگر قرار اســت بمیرم هم همین جا بمیرم. 
در روزهای متلاطم انتخابات ســال ۹۲، لحظه به لحظه پیگیر نتایج بود و تا 
ساعت آخری هم که توان داشت پیگیر اخبار بود و ابدا نسبت به سرنوشت 

ایران، بی تفاوت نبود.

روایت دختر محمود استادمحمد از واپسین روزهای پدر

حاضر نشد برای درمان، ترک وطن کند

عیب آن جمله بگفتی هنرش نیز بگو

پرده اول: مدتی پیش کارخانه ای در تهران که  �
متعلق به بخش خصوصی است، از من خواست 
که نشــانه  (آرم) جدیدی برایشــان طراحی کنم. 
قرارداد بسته شد و پیش پرداخت را دادند و نشانه 
قبلی شــان را برایم فرســتادند تا کار را شروع کنم. 
توضیح دادند که نشانه را خود صاحب شرکت که 
رشــته  تحصیلی اش مهندسی است طراحی کرده 
و حــالا پس از ســال ها که از تأســیس کارخانه و 
شرکت گذشته، جناب رئیس به این صرافت افتاده 
که نشــانه بهتری داشته باشد. به نظر می رسید که 
سفارش دهنده از دوره دبستان که نقش یک گلباد 
را با قلم آهنی و مرکب روی مقوای گلاسه کشیده، 
دیگــر کاری تصویری انجام نداده تا همین نشــانه  
بــرای کارخانه و شــرکت خود. احتمــالا در زمان 
تأســیس شــرکت هم پیش خودش گفته طراحی 
نشانه که ســخت تر از رسم گلباد نیست، یک گونیا 
و نقالــه می خواهد با یــک پرگار و قلــم آهنی و 
مرکب! هرچه بود کار را شــروع کــردم و در زمان 
مقــرر پیش طرح ها را فرســتادم. مدتی بعد گفتند 
مدیر شــرکت نظــرش تغییر کرده و نشــانه جدید 
نمی خواهــد بلکــه مایل به اصــلاح همان طرح 
قبلی خودش است. خواســتار گفت وگو با مدیر و 
صاحب کارخانه شدم که گفتند اصلا وقت ندارد و 
به ناچار کار را شــروع کردم و البته متذکر شدم که 
هزینه ای به قرار مالی قبلی اضافه خواهد شد که 
پذیرفتند. پیش طرح های جدیدی زدم و فرســتادم. 
باز مدتی گذشــت که طولانی تر از بــار قبل بود، تا 
بالاخره روزی یک نفر از طرف شرکت آمد و چکی 
به مبلغ باقیمانده قرارمان تحویل داد و گفت مدیر 
شرکت همان نشــانه خودش را ترجیح می دهد و 
تمام! وقت و ســرمایه ای صرف شده بود و نتیجه 

اما هیچ! 
پرده دوم: دو، سه ســال پیش فرصتی دســت داد 
تا در شــهر زیبای اصفهان به دانشجویان گرافیک 
درس بدهــم. جــدای از زیبایی های این شــهر که 
برایــم مســحور کننده بود و هســت، یــک رخداد 
بصری به شــدت ذهنــم را به خود مشــغول کرده 
بــود. در این شــهر بســیاری از مشــاغل کوچک و 
خــرد از قبیل بوتیک هــا، فروشــگاه های کوچک، 
قهوه خانه های به روزشــده (همان کافی شاپ های 
(بخوانید  فــوری  اغذیه فروشــی های  خودمــان)، 
فست فود) برای خود و بر سردر محل نام  نوشته ای 
طراحی شــده (لوگو) و اختصاصی داشــتند. برایم 
ایــن اهمیت دادن به هویت بصــری، در عنوان یک 
کســب خرد، باورنکردنی بود. یکی از همکارانم در 
این شهر وقتی تعجب مرا دید، دستم را گرفت و در 
شــهر گرداند و حداقل ۲۰ نمونه از کارهای خود را 
که بر سردر این گونه مشاغل دیده می شد نشانم داد 
و گفت بســیار بیشتر از این هم طراحی کرده که در 
شهر پراکنده است و دیدنشــان را به فرصتی دیگر 
گذاشــت. بر حیرتم وقتی افزوده شــد که چند نفر 
از دانشجویانم هم کارهایی این چنینی را که انجام 
داده بودند برای مشــورت به من نشان می دادند تا 
راهنمایی شــان کنم و البته همکاران دیگرم در این 
شهر هم کارهای بسیاری از این گونه داشتند. برایم 
این همه اهمیــت دادن به هویت بصــری در میان 
مشــاغل ریزودرشت هیجان انگیز بود؛ چیزی که در 
هیچ کدام از شهرهای ایران ندیده ام، حتی در تهران 
پایتخت، که بســیاری از رفتارهای مدرن ابتدا در آن  
جا می افتد و بعد به شــهرهای دیگــر راه می یابد. 
وقتــی مقایســه می کنم کــه مدیــر و صاحب یک 
کارخانه در تهران چگونه با هویت بصری شــرکت 
خود برخورد می کند و در اصفهان که هرچقدر هم 
در اقتصاد کشور مهم باشد اما در مقایسه با تهران 
بســیار کوچک تر اســت، تفاوت بزرگ تر می شود و 
فقط به یک نتیجه می رسم که هویت از هر نوعش 
پدیده ای است که برای استقرار نیاز به زمان دارد و 

به زور و یک شبه مستقر نمی شود. 
اما «عیب آن جمله بگفتــی هنرش نیز بگو»! 
یادتان هســت اول مطلب گفتم ســفارش دهنده 
دستمزدم را پرداخت کرد؟ خب در اصفهان یکی از 
همین صاحبان مشاغل خرد، در آن مدتی که آنجا 
مشغول تدریس بودم، از من خواست که نشانه ای 
برایش طراحی کنم. من هم پیش پرداخت ناچیزی 
گرفتــم و تحت تأثیر جو بصری آن همه نشــانه که 
بر ســردر فروشــگاه های ریزودرشــت می دیدم و 
دلم می خواســت که من هم در این فضای بصری 
سهمی داشته باشم، بااشتیاق کار را شروع کردم و 
ریزودرشت سفارش دهنده های  بدون دخالت های 
پیشــین که تاکنون تجربه کــرده ام، کار را به نتیجه 
رســانده، تحویــل دادم. پس از تحویــل اما دیگر 
خبری از ســفارش دهنده و پرداخــت مابقی مبلغ 
سفارش نشــد. تماس های مکرر هم فایده نکرد و 
ترم تمام شد و دیگر هیچ. به همکاران اصفهانی ام 
که ماجــرا را گفتم خیلی جدی جواب دادند به تو 
پیش پرداخــت را دادند، به ما که خیلی وقت ها آن 

را هم نمی دهند! 
پــرده افتاد. صحنه تاریک شــد. نمایش تمام. اگر 
اینجا این اســت، آنجا هم آن است. پول می گیری 
کارت باد هوا می شــود، کار می گیری پولت باد هوا 
می شــود. هویت اســت دیگر! زمان برده تا مستقر 

شود! 

چسب و قیچى

 مهرداد احمدى شیخانى

وزیر ارشاد: فقط یک انجمن 
خوشنویسان داریم

مجمــع  دوازدهمیــن 
انجمن  نمایندگان  سراسری 
صبح  ایــران  خوشنویســان 
پنجشنبه اول مرداد با حضور 
وزیر ارشــاد و خوشنویسانی 
از سراســر کشــور در تــالار 
وحدت برگزار شد.علی جنتی در صحبت هایش گفت: 
مایه افتخار اســت که امروز در جمع شما بزرگواران، 
پیش کســوتان و هنرمندان خوشنویسی ایران حضور 
دارم. امــروز که گاه به درازای یک قرن می رســد، روز 
چالــش اســت؛ چالش هایی که از یــک منظر تهدید 
و از منظــر دیگر فرصت به حســاب می آیند و تحقق 
هرکدام به فردیت انســان برمی گردد کــه چگونه با 
این چالش هــا برخورد کنــد.وی ادامــه داد: امروزه 
ســؤالات فراوانی پیش روی هنر خوشنویسی است؛ از 
ســنت و نوآوری گرفته تا موازنه مهــارت و معرفت. 
اگر بخواهیم خوشنویســی مانند ســال های گذشــته 
هنری ارزشــمند باشــد و مخاطبانــش را حفظ کند، 
ضرورت دارد این هنر بازنگری شود و به مرور گذشته 
بپردازیم. وزیر ارشــاد تأکید کرد: باید به مرور به نقش 
خوشنویســان و ربطی که به جامعــه دارند، بپردازیم 
و بــه یاد آوریم که خوشنویســی مانند همه هنرهای 
ملــی چگونــه از دل محدودیت ها به آزاداندیشــی 
رسیده است. خوشنویسان خواستار سنت و پرچمدار 
نوآوری بودند. تاریخ اگرچه کریم و خطاپوش اســت 
اما درهرحال ســختگیر و حسابگر است.جنتی گفت: 
بایــد از خود بپرســیم که آیــا خود را برای پاســخ به 
آینــدگان مهیا کرده ایم؟ آیا دیروز و فردا را به درســتی 
می شناســیم؟ اقتضائات جهان جدید را می دانیم؟ آیا 
نیازهای جامعه امروز و نســل جدیــد را دریافته ایم؟ 
خوشنویســی نیز از این قاعده مستثنا نیست. صدسال 
گذشــته برای خوشنویســی در ایران و جهان اسلام، 
مقطع مهمی اســت؛ از ورود تجهیزات چاپ و رایانه 
تا ســودای تغییر خط.وی در ادامه سخنانش خطاب 
به حاضران در تالار وحدت گفت: نمایندگان منتخب 
انجمن خوشنویسان! وزارت ارشاد از آن رو که برآمده 
از مردم اســت و خود را مســئول و حامی هنرمندان 
می داند، موظف اســت که در کنار هنرمندان باشــد و 
دستاورد آنان را قدر بداند. به همین دلیل در ماه های 
گذشــته با همکاری معاونت امور هنری و تنی چند از 
مشاوران برگزیده وزیر، محمدحسین کاتب را به عنوان 
مسئول انجمن خوشنویسان انجمن ایران برگزیدیم تا 
دیگربار همدلی ایجاد شود و تفاوت بین نهاد کانونی و 
نهادهای برخاسته تمیز داده شود. تشکیل این انجمن 
این فرصــت را به وجود می آورد که شــاهد همراهی 
همه، تضارب آرا و ارتقای ســطح کیفی خوشنویسی 
باشیم.وزیر ارشــاد ادامه داد: این وزارتخانه بر اساس 
کاری که در ۲۰ ماه گذشــته انجــام داده، با قاطعیت 
در مقابل هر اقدام غیرقانونی و خودمحور می ایستد. 
بدیهی است کسانی که از حضور در این مجمع سر باز 
زدند، خود مسئول این عهدشکنی هستند.جنتی گفت: 
اینجانب به عنوان وزیر و دوســتدار هنر خوشنویســی 
می خواهــم تمامــی اعضای این مجمــع و منتخبان 
نهایــی آن به اصلاح اساســنامه و ســاختار انجمن 
بپردازند و آن را در اولویت کار خود قرار دهند. به امید 
دســتیابی به فردایی شایســته برای هنرمندان ایران و 

به خصوص هنر خوشنویسی.

چهره روز

شرق: سریال «دندون طلا»، ساخته داوود میرباقری، 
هم زمان با پخش، به صورت دیجیتالی نیز به  فروش 
می رســد. مهران برومنــد، تهیه کننده این ســریال، 
در گفت وگــو با «شــرق» از آغاز پخش سراســری 
ســریال از ۱۲ مرداد خبر داد و گفت: این ســریال در 
۹ قســمت تولید شــده و فیلم بــرداری آن به پایان 
رســیده اســت و هم اکنون مراحل فنی را پشت سر 
می گذارد و ۱۲ مرداد پخش نخســتین قســمت این 
مجموعه در تهران و شهرســتان ها آغاز خواهد شد 
و قصد داریم هر ۱۰ روز یک بار یک قسمت را پخش 
کنیم. او در پاسخ به این پرسش که از الان می تواند 
ایــن نوید را بــه مخاطبان بدهد که پخش ســریال 
به صورت منظم اتفــاق بیفتد؟ افزود: «در ســریال 
شــاهگوش هم یکــی از اهداف ما نظم بخشــیدن 
به سیســتم پخش بود چراکه در این ســال ها مردم 
نسبت به پخش ســریال های شبکه نمایش خانگی 
بی اعتماد شده اند. ما این تضمین و تعهد را به مردم 
می دهیم که همه چیز طبــق برنامه پیش می رود و 
به همیــن دلیل بعد از اتمــام فیلم برداری تصمیم 
به پخش ســریال گرفتیــم». او، از عرضه دیجیتالی 
ســریال«دندون طلا» نیز سخن گفت: «سیستم های 
دیجیتالی هرروز وســعت بیشــتری پیــدا می کند و 
تصمیــم گرفتیم ما هــم در این بخــش کار تازه ای 
انجــام دهیم به این صورت کــه هم زمان با پخش، 
شبکه آپارات سریال را به صورت اینترنتی به فروش 
می رساند و هر شــخصی که به صورت دیجیتال این 
ســریال را خریداری کند می تواند از مزیت های خرید 
آنلاین نیز برخوردار شــود. ســریال «دنــدون طلا»، 
به کارگردانــی داوود میرباقــری، آمــاده عرضه در 
شبکه نمایش خانگی است. در خلاصه داستان این 
سریال آمده است: نیر دختری مهاجر با پدری علیل 

ســاکن حلبی آبادهای حاشیه شهر تهران و مشغول 
دوره گردی و دست فروشی اســت. او با پاسبانی به 
جرم سدمعبرکردن درگیر شده و پا به فرار می گذارد 
و بــه قهوه خانه ای پنــاه می برد که پاتــوق عده ای 
از لات ولوت های شــهر اســت، صاحب قهوه خانه 
شــخصی اســت به نــام قنبــر دیــزل (ملقب به 
«دندون طلا») که به نیر پناه می دهد. قنبر از شجاعت 
و پاکدامنی و زحمت کشی نیر خوشش می آید و نیر 
نیز از جوانمردی و حق طلبی او. این آشــنایی منجر 
به عشــقی آتشــین شــده که فرجامش بارداری نیر 
اســت. قهوه چی بعد از آنی که عشــقش فروکش 
کرده است پشیمان شده و منکر بچه می شود....  نیر 
وقتی با طینت ناپاک قنبر مواجه می شــود تصمیم 
هولناکــی می گیرد. او قصد دارد بــه کمک بچه ای 
که در شــکم دارد، از قهوه چی انتقــام بگیرد. اما... 
.مهدی فخیــم زاده، حامد بهداد، حمیدرضا آذرنگ، 
ســتاره اســکندری، حســن پورشــیرازی، سیروس 
گرجســتانی، محســن قاضی مرادی، علی فتحعلی، 
بهناز جعفری و نادر ســلیمانی از جمله بازیگرانی 
هســتند کــه در این ســریال ایفای نقــش می کنند.
از عوامل تولید «دندون طلا» می توان به نویســنده 
و کارگــردان: داوود میرباقری، مدیــر تصویربرداری: 
ســهیل نوروزی، طراح صحنه و لباس: مجید علی 
اســلام، طراح گریم: کامران خلج، صدابردار: رشید 
دانشمند، دستیار کارگردان: حامد میرباقری، دستیار 
تولید: فواد بوربور، برنامه ریز: فرزاد رحمانی، مشاور 
رســانه ای: بیتا موســوی، عکاس: مانی لطفی زاده، 
مشــاور اقتصــادی: برهــان دارابی، دســتیار تهیه: 
ایمان میرباقری، مدیر تــدارکات: حامد پرهیز، مدیر 
تولید: مهدی بدرلو، مجــری طرح: مجید مطلبی و 

تهیه کننده: مهران برومند اشاره کرد. 

«دندون طلا»ى دیجیتالى هم آمد اجرای ویژه «اسم»
 برای دانشجویان

نمایش «اســم» امروز شــنبه، ســوم مرداد با  �
تخفیف بــرای دانشــجویان به صحنــه می رود. 
نمایــش اســم، به کارگردانی لیلی رشــیدی، که 
این روزها از ســاعت ۱۹ هر شــب در تالار اســتاد 
ناظرزاده کرمانــی روی صحنــه مــی رود، امــروز 
ســوم مــرداد، اجرای ویــژه دانشــجویان خواهد 
داشت. دانشــجویان رشته های مختلف می توانند 
بــا مراجعه به گیشــه تماشــاخانه ایرانشــهر با 
ارائــه کارت دانشــجویی با تخفیــف، بلیت خود 
را تهیه کنند. اســم، به  کارگردانی لیلی رشــیدی، 
براســاس نمایش نامــه ای از ماتیــو دولاپورت و 
الکساندر دولاپتولیر با ترجمه شهلا حائری ساخته 

شده است. 

تماشاخانه

شرق: در برنامه هفته آتی سینماتک قلهک، فیلم هایی 
همچون «هتــل بزرگ بوداپســت»، «راننده تاکســی»، 
«شــلاق»،«آپارتمان» و... بــه نمایــش درمی آید. امروز 
شنبه، ســوم مرداد، ســینماتک قلهک در سئانس اول 
خود در ســاعت ۱۹:۰۰، فیلم «نجات سرباز رایان» را به 
نمایش می گذارد. همچنین این ســینما در سئانس دوم 
در ســاعت ۲۲:۰۰، فیلم «اینتر اســتلار» را نشان خواهد 
داد. فیلــم «اینتر اســتلار»، بــه کارگردانی «کریســتوفر 
نولان»، در اســکار امسال با اقبال مواجه شد. سینماتک 
قلهک یکشنبه چهارم مرداد، در سئانس اول در ساعت 
۱۸:۱۵، فیلم «شــلاق» را نمایش می دهد. سئانس دوم 
ساعت۲۳:۳۰، فیلم «بابادوک» بر پرده سینماتک قلهک 
نمایش داده می شــود. دوشــنبه، پنجم مــرداد، فیلم 

«ممنتو» در ســئانس دوم در ســاعت ۲۳:۳۰ روی پرده 
می رود. سه شنبه ششم مرداد، در سئانس اول در ساعت 
۱۸:۱۵، فیلم «هتل بزرگ بوداپست» را نمایش می دهد. 
این ســینما در ســئانس دوم سه شنبه، ســاعت۲۳:۳۰، 
میزبان فیلم «راننده تاکســی» خواهد بود. فیلم «راننده 
تاکسی»، با کارگردانی مارتین اسکورسیزی ساخته شده 
و نبایــد از «راننده تاکســی» صرفا به عنــوان یک فیلم 
نیویورکی یاد شــود. چهارشنبه، هفتم مرداد، سینماتک، 
در سئانس اول در ساعت ۱۸:۱۵، فیلم «آپارتمان» بیلی 
وایلــدر را نمایش خواهــد داد. علاقه مندان برای دیدن 
این فیلم و آگاهی از سئانس های دیگر فیلم های سینما 
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مراجعه کنند.

«راننده تاکسى» روى پرده
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